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A B S T R A C T 

One of the notable cases in the commentary traditions of Ahl al-Bayt (a.s.) is 

that in connection with some verses, readings are mentioned that are 

sometimes different from the famous readings. This research, by using the 

library method and data analysis, while extracting such narrations in the 

researched source i.e. Tafsir Noor al-Saghalin, explained the place of 

recitations and then its function, and reached the conclusion that recitation 

narrations are important from the perspective of Hawizi. and he has narrated 

a total of 45 Qara'i narrations from various sources, most of which are related 

to Majmaal Bayan, which is a significant number compared to many 

narrative interpretations. It should be noted that the function of the readings 

of the Ahl al-Bayt (AS) in this commentary can be seen in the four axes of 

conceptualization and interpretation of the verse, expansion and 

development in the meaning of the verse, disambiguation and expression of 

synonyms. Among these, the most important function of reading narrations 

is related to conceptualization and interpretation of the verse. 
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 »مقاله پژوهشی«

 واکاوی تحلیلی کاربست اختلاف قراءات در روایات اهل بیت )ع(

 )مطالعة موردی: تفسیر نورالثقلین( 

 
 * 2آمنه امیدی، 1الهام زرینکلاه

 

 چکیده 

ارتباط با برخی آيات قرآنی،  يکی از موارد قابل توجه در روايات تفسیری اهل بیت)ع(، اين است که در  
ای  قراءاتی ذکر شده که گاهی با قراءت مشهور متفاوت است. اين پژوهش با به کارگیری روش کتابخانه

گونه روايات در منبع مورد تحقیق يعنی تفسیر نورالثقلین، به تبیین ها ضمن استخراج اين و تحلیل داده 
به اين نتیجه دست يافته که روايات قرائی از منظر حويزی  جايگاه قراءات و سپس کارکرد آن پرداخته و  

ترين آن مربوط به تفسیر  روايت قرائی از منابع گوناگون که بیش  45حائز اهمیت بوده و وی در مجموع  
البیان است، نقل کرده که اين تعداد به نسبت بسیاری از تفاسیر روايی، عدد قابل توجهی است.  مجمع

سازی و تفسیر آيه، گسترش  بیت )ع( در اين تفسیر در چهار محورِ مفهومراءات اهل گفتنی است کارکرد ق
زدايی و بیان مترادفات قابل مشاهده است. که در اين میان بیشترين کارکرد  و توسعه در معنای آيه، ابهام

 سازی و تفسیر آيه است. روايات قرائی مربوط به مفهوم
 

 های کلیدیواژه

 يگاه قراءات، روايات تفسیری، کارکرد قراءات، نورالثقلین.اهل بیت)ع(، جا
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روايات   در  قراءات  اختلاف  کاربست  تحلیلی 

)ع( بیت  تفسیر   اهل  موردی:  )مطالعة 
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 مقدمه -1
از جمله علوم مورد نیاز مفسر در فهم مراد الهی و تبیین آيات قرآن،  

به   اين بحث  است.  قراءات  مهم دانش  از  يکی  قواعد  عنوان  ترين 
باشد. مفسران و محققان علوم دينی می تفسیری، همواره مورد توجه

زيرا دستیابی به تفسیر صحیح در گرو پايبندی به رعايت اين دسته  
(.  4:  1383؛ رجبی،  482:  1382باشد )رضايی اصفهانی،  از قواعد می

پ و  پیامبر)ص(  توجه  مورد  ابتدا  همان  از  مهم  ايشان  اين  از  س 
نکته است.  بوده  اهل  ائمه)ع(  اگرچه  که  است  اين  توجه  قابل  ی 

الناس«  بیت)ع(، پیروانشان را به خواندنِ »قرائت مردم« و يا »قرائت
می کلینی،  دعوت  )نک.  دسته627/  2:  1407کردند  اما  از (،  ای 

روايات تفسیری منقول از ايشان، بیانگر قرائتی غیر از قرائت مشهور  
رو، بررسی اين دسته روايات به جهت اثبات دلالت يا  ت. از ايناس

طرف  عدم دلالت آن بر اختلاف قراءات از سمت اهل بیت)ع( از يک
ها از و تحلیل هريک از قراءات و دستیابی به کارکرد و جايگاه آن 

 باشد. طرف ديگر،مورد توجه و ارزيابی می
گونه  ترين منبع جهت شناسايی اين در اين میان، تفاسیر روايی مهم 

اين  تفسیر روايی مهم در  از جمله جوامع  تفسیر  باره،  روايات هستند. 
است. علت انتخاب اين تفسیر و اهمیت آن در اين زمینه،    نورالثقلین 

جامع  از  اولًا  که  است  می اين  روايی  تفاسیر  منابع  ترين  از  و  باشد 
است، ثانیاً وجود روايات متعدد ناظر    ای در نقل روايات بهره برده گسترده 

 به قراءات در اين تفسیر ... که در اين جا از آن غفلت شده است. 
گرفته در اين تفسیر مشخص شد که   های انجامبراساس کاوش 

ی اختلاف  السلام در زمینهمجموع روايات منقول از اهل بیت علیهم
ماری روايات، به مورد است. پس از استخراج آ  45قرائت، در نهايت  

سراغ تحلیل و بررسی محتوايی و متنی اين تعداد روايت براساس 
يعنی اختلاف در لفظ بدون اختلاف   - حالات مختلف اختلاف قرائت  

باشند، اختلاف    ای که قابل جمع گونه در معنا، اختلاف در لفظ و معنا به 
منجر به تعارض ای که قابل جمع نباشند، اما  گونهدر لفظ و معنا به
(. رفته و به اين نتیجه دست يافتیم  29/ 1الجزری،  نگردند )نک. ابن 

يک از اين قراءات غیرمشهور، منجر به ايجاد تعارض که نه تنها هیچ
با قرائت مشهور نمی ی اين  گردد، بلکه همهو فهم معنای تقابلی 

هم تفسیری،  نقش  داشتن  با  بوده  موارد  قرائت  اين  با  با  راستا  و 
باعث  هم  مواردی  در  و  است  آن  مؤيد  گوناگونی،  کارکردهای 

 گردند.زدايی از قرائت مشهور میابهام
لذا، در پژوهش حاضر ضمن بیان جايگاه روايات قرائی در تفسیر  

ها  روايات، به بیان کارکرد آن   مورد تحقیق و سپس تحلیل و بررسی آن 
 ی اين امر ضرورت است. ه ايم. اما پیش از آن بیان پیشین پرداخته 

 پیشینه  -2
لابلای  در  گاه  بیت)ع(  اهل  قرائات  بیانگر  روايات  بررسی 

به پژوهش گاه  و  دينی  گرفته های  انجام  مستقل  است.   صورت 

النبیهايی همچون »کتاب الوضیء علی قراءة اهل بیت  « السراط 

القرآنیه مصادرها و  البیت )ع(  قراءة اهلی حسینی جلالی، »نوشته
ظالمی، »ترجیهاتها اثر  القرآنیةقراءات اهل«  نوشتهالبیت )ع(  ی « 

رفیعی و مقالاتی همچون »نگرش تاريخی به روايات قراءات اهل 
شناسی روايات اختلاف قرائت اهل بیت بیت)ع(« اثر حسینی، »گونه
جعفری مشهور«  قرائت  رحمانبا  و  دپور  معتبر  »قرائت  ر  ستايش، 

روايات تفسیری اهل بیت)ع( و ارتباط آن با روايت حفص از عاصم« 
نمونهنوشته نگاشته ی حسینی و همکاران  تألیفات  و  آثار  از  هايی 

طورکه مشاهده شده درخصوص قراءات اهل بیت)ع( است، اما همان
در هیچمی به شود  آثار  اين  از  روايات  يک  بررسی  به  ويژه  صورت 

 انجام نگرفته   نورالثقلینتفسیر روايی آن هم در    قرائی ايشان در يک 
و موضوع کارکرد و جايگاه اين دسته روايات در اين تفسیر مورد  
 توجه پژوهشگران نبوده و پیرامون آن کاوشی صورت نگرفته است. 

 

 تفسیر نورالثقلین -3
، اثر عبد علی بن جمعة العروسی حويزی، از  نورالثقلین فی تفسیر القرآن 

تفاسیر جامع روايی اواخر قرن يازدهم و اوايل قرن دوازدهم است که  
ای کوتاه از  به کوشش سیدهاشم رسولی محلاتی تصحیح و با مقدمه 

ی  علامه طباطبايی )ره( به چاپ رسیده است. مؤلف در مقدمه، انگیزه 
آوری بخشی از سخنان اهل بیت)ع(  خود از نگارش اين تفسیر را جمع 

کند.  ی اسرار تأويل است، ذکر می ه معانی قرآن و دربردارند که کاشف  
(. اين  3/ 1نامد )همان، « می »نورالثقلین را  لذا، به تناسب اين هدف، آن 

ی روايات تفسیری بخشی از آيات  جلد و دربرگیرنده   5تفسیر مشتمل بر  
  13451باشد که شامل تمام سور است. در اين مجموعه حدود  قرآن می 

عیون اخبار  ،  کافی ،  تفسیر قمی منبع همچون    43ث که از حدود  حدي 
آوری شده، آمده که در  و غیره جمع   اکمال الدين ،  علل الشرايع ،  الرضا 

اغلب موارد سند روايات حذف و تنها به ذکر منبع أخذ روايت همراه با  
راوی آخر از معصوم)ع( اکتفا شده است. احتمالًا حذف اسانید يا اختصار  

يا با هدف جلوگیری از حجیم شدن کتاب صورت گرفته يا با    ها آن 
توجه به اينکه مؤلف منبع أخذ روايت را ذکر کرده، ديگر لزومی بر ذکر  

 تمام سند نديده است. 
که    صورت استگفتنی است روش حويزی در اين تفسیر به اين 

پس از ذکر نام سوره، ابتدا روايات فضائل، آثار و ثواب قرائت سوره 
در  است.  پرداخته  نزول  روايات شأن  نقل  به  ذکر کرده، سپس  را 



 ...   )ع(   ت ی اهل ب   ات ي کاربست اختلاف قراءات در روا   ی ل ی تحل   ی واکاو : زرينکلاه و امیدی          24
 

 

ادامه رواياتی متناسب با مضمون هر آيه و نیز احاديثی که متضمّن 
است، اعم از اينکه اين تناسب   ی آن آيه و توضیحی درباره  تفسیر

، استشهاد و يا تأويل آيه باشد، نقل و از هرگونه شرح،  از باب تفسیر
  تفسیر و توضیح، همچنین بیان معنای واژگان، اعراب و قرائت آيات 

 کند. اجتناب می
اند: برخی از علما و مفسران به تأيید اين تفسیر پرداخته و گفته 

کتابی ارزشمند است که مؤلف آن تمام اخبار وارده در    نورالثقلین»
آوری نموده و در  قرآن )جز موارد اندکی از روايات( را جمع  تفسیر

ضبط، ترتیب و تهذيب و تنقیح روايات، ضمن اشاره به منبع واقعی  
حال (. در عین1/376: 1389آن، تلاشی وافر نموده است« )بابايی، 

کند. ايشان الله معرفت اين تفسیر را نقد می برخی ديگر امثال آيت 
سخن   اين  مورد  روايات در  درمورد  حقیقت  کشف  که  حويزی 

را برعهده با اين  ی خواننده گذاشته، میمتعارض  او  گويد: »اينکه 
که نقل کرده و تعارض  سخنان خود را از پیامدهای مترتب بر رواياتی

ی خواننده را بر عهده ها با اصول مذهب رهانیده و آن احتمالی آن
ما در اين زمینه کوتاهی کرده کافی نیست و به اعتقاد    داده،  قرار

وظیفه کمترين  زيرا  را  است.  ابهام  مواضع  که  است  اين  مفسر  ی 
برای خواننده روشن کند. زيرا نقل روايت و عدم اظهارنظر در مورد 

پاره  موجب  آن،  سقم  و  مسلمانان  صحت  عقايد  در  مشکلات  ای 
 (. 2/238: 1377شود« )معرفت، می

نظر   از  است  ذکر  تفسیر، شامل  شايان  اين  از  ساختار، بخشی 
روايات قرائی اهل بیت)ع( است که بیانگر اهمیت بحث قراءات در  

 باشد. نزد مفسر می 
 

                   بررسی جایگاه قراءات اهل بیت )ع( در -4

 تفسیر نورالثقلین
که موضوع علم قراءات، چگونگی کیفیت ادای کلمات و از آنجايی

می قرآن  ازالفاظ  مفسران، اين  باشد؛  قرآنی،  علوم  عالمان  نزد  رو 
صاحبان دانش لغت و ... از موقعیت خاصی برخوردار است )حاجی 

نقل  62-65:  1365اسماعیلی،   قراءات  تعداد  و  فراوانی  بررسی   .)
شده، همچنین خاستگاه، مصادر و معیارهايی که حويزی در انتخاب  

در   قرائی  قر  نورالثقلینروايات  همه مدنظر  و  همه  داده،  ار 
 ی قرائت نزد وی است. ی ارزشمندی مسألهدهندهنشان

 
 فراوانی قراءات  -4-1

ارزشمند  جايگاه  از  نشان  آن  از  نتايج حاصل  که  مواردی  از  يکی 
ديگر   عبارت  به  يا  روايات  تعداد  است،  حويزی  نزد  قرائی  روايات 

ها نشان داد  است. بررسی  نورالثقلینفراوانی اين دسته روايات در  
روايت قرائی در تفسیرش ذکر کرده است.    45که وی در مجموع  

يک  از  به که  تعداد  اين  قابل    سو  عدد  روايی  تفاسیر  ديگر  نسبت 
دربرگیرنده  روايات  با  مقايسه  در  ديگر  سوی  از  است،  ی توجهی 

اين اگر گفته    موضوعات ديگر، تعداد محدودی است. در  خصوص 
شود، منابع محدودی در خصوص روايات تفسیری متضمن قراءات 
در اختیار وی بوده، مطلب صحیحی نیست، زيرا وی بیشترين روايت 

از   را  در    البیانمجمعقرائی  اگر  و  کرده،  بررسی  البیان  مجمعنقل 
آن  نسبت  به  بیشتری  قرائی  روايت  تعداد  از وی شود،  چه حويزی 

ر آن آمده است. مگر اينکه بگويیم تعداد روايات بسیار  نقل کرده، د
به   دست  داشته،  که  خاصی  معیارهای  براساس  حويزی  اما  بوده، 
تفسیر وی،  در  قرائی  روايات  نقل  اين همه  با  است.  زده  گزينش 

 گونه روايات است.نشان از اهمیت و توجه وی به اين
 
 خاستگاه قراءات  -4-2

معنای فرآيند تأثیرگذاری ديدگاه فکری حاکم بر  خاستگاه قراءات که به 
(،  21:  1398باشد )مرتضوی،  مفسر، در ترجیح يا عدم ترجیح قراءات می 

  نورالثقلین يکی ديگر از موارد است که در تعیین جايگاه روايات قرائی  
آفرين است. توجه به قراءات اهل بیت)ع( در اين تفسیر، بیانگر  نقش 

کر روايات اهل بیت)ع(، تنها به گزارش قراءات  اين است که حويزی با ذ 
پرداخته و در ارتباط با ترجیح يا عدم ترجیح يک روايت بر روايت ديگر،  

نکرده  ذکر  را  روشی    ديدگاهی  خاستگاه  را  خاستگاهی  چنین  است. 
دهی به  ی قراءات، بدون جهت نامند که در آن مفسر در بیان مسئله می 

تحلیل   ارائه،  به  آيه  قراءات  در  موجود  قراءات  اختلاف  گزارش  و 
 (. 264/ 2:  1392پردازد )اسعدی،  می 
 
 مصادر قرائی  -4-3

که بیانگر جايگاه و اهمیت قراءات نزد حويزی است،  از ديگر مواردی
ها نقل کرده  مصادر و منابعی است که وی روايات قرائی را از آن 

به صاحبان  تواند نشان از گرايش فکری وی  است. اين مطلب می
در   قرائی  روايات  ديگر  بر  روايات  اين  ترجیح  يا حداقل  منابع  اين 
آيات است. بررسی انجام شده در اين تفسیر نشان داد که   تفسیر 

به را  قرائی  روايات  از  حويزی  فراوانی  تفسیر   البیان،مجمعترتیب 
عیاشی،  قمی  )  الجامعجوامعو    تفسیر  است  به  برگرفته  کنید  نگاه 

جدول ذيل(. با توجه به اينکه بیشترين روايت را از دو کتاب طبرسی  
توان گفت از نظر وی گرفته، می  الجامعجوامعو    البیانمجمعيعنی  

 تر بوده است.روايات قرائی اين تفاسیر از نظر وی قابل قبول 
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لکه  البته در مواردی نیز به ذکر منبع و مصدر روايت اشاره نکرده، ب 
عنوان مثال: در ارتباط با اختلاف  تنها به گزارش قرائت پرداخته است. به 

وَ قَرَأَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ  ( اينگونه ذکر کرده است: » 5قرائت در )مريم/ 
مُحمََّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْبَاقِرُ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: »وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ« بِفَتْحِ الْخَاءِ وَ  

( اين چنین  36(؛ و در ارتباط با )حج/ 323/ 3تَشْدِيدِ الْفَاءِ وَ کَسْرِ التَّاءِ« ) 

مَ اللَّهِ عَلَیْها صَوافَّ« وَ قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ  ذکر کرده است: »فَاذْکُروُا اسْ 
 (. 497/ 3السَّلَامُ »صَوَافِنَ« بِالنُّونِ« ) 

بیان کننده  آماری زير  ی مصادر قرائی حويزی در ذکر  نمودار 
 اختلاف قراءات است. 

 
 

 
 

در بخش مصادر قرائی اين مهم نیز مورد توجه است که مفسر  
در بیان مصادر، به منابع اصلی و يا منابع دست اول قرائی توجهی  

رسد با  میها سخنی به میان نیاورده است. به نظر  نداشته و از آن
توجه به اينکه حويزی درصدد بیان روايات تفسیری بوده، لذا، هدف  

ی روايات تفسیری برمبنا و اساس اصلی از ذکر قراءات، تنها ارائه
 تفاسیر و به فراخور مطلب بوده است. 

و    نورالثقلینی تطبیقی روايات قرائی  شايان ذکر است مقايسه 
است که مفسر در بیان قراءات   مصادر قرائی در نزد وی بیانگر اين 

يا   و  تصرف  و  دخل  بدون  را  قرائی  روايات  و  تعابیر  همان  دقیقاً 
تصحیف و تحريف ذکر کرده است. جدول ذيل اين موضوع را به  

 دهد.خوبی نشان می

 1جدول 
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 شده در تفسیر نورالثقلین روایات قرائی ذکر  اصل روایات ذکر شده در مصادر قرائی  مصادر قرائی 

 تفسیر قمی 

عَنْ  » نَانٍ  سي ابْني  عَني  سُوَيْدٍ  بْني  النَّضْري  عَني  أَبِي  حَدَّثَنِي 
أنََّهُ قَ رأََ: »حَافيظوُا عَلَى الصَّلَوَاتي    السَّلََمُ عَبْدي اللََّّي عَلَيْهي أَبِي 

للَّيَّي قاَنيتييَن فَ قَوْلهُُ:  وَ الصَّلَوةي الْوُسْطَى صَلَوةي الْعَصْري وَ قوُمُوا  
وَ   صَلَوتيهي  عَلَى  الرَّجُلي  إيقْ بَالُ  قاَلَ:  قانيتييَن«  للَّيَّي  »قوُمُوا 

هَا شَيْ  ءٌ )قمی،  مَُُافَظتَيهي حَتََّّ لََ يُ لْهييهي وَ لََ يَشْغَلُهُ عَن ْ
1363 :1/79 .) 

یري علَيي ي بنْي فِي  يمَ ت فَْسي نَانٍ  حَدَّثَنِي أَبِي عَني  إيب رْاَهي النَّضْري بْني سُوَيْدٍ عَني ابْني سي
أنََّهُ قَ رَأَ: »حَافيظوُا عَلَى الصَّلَوَاتي وَ الصَّلَوةي    السَّلََمُ عَبْدي اللََّّي عَلَيْهي عَنْ أَبِي 

قانيتييَن« قاَلَ:  الْوُسْطَى صَلَوةي الْعَصْري وَ قوُمُوا للَّيَّي قاَنيتييَن فَ قَوْلهُُ: »قُومُوا للَّيَّي 
هَا شَيْ  ءٌ  إيقْ بَالُ الرَّجُلي عَلَى صَلَوتيهي وَ مَُُافَظتَيهي حَتََّّ لََ يُ لْهييهي وَ لََ يَشْغَلُهُ عَن ْ

 (. 1/236تا: )حويزی، بی

 تفسیر عياشی 

السَّلََمُ قاَلَ: قُ لْتُ  جَعْفَرٍ عَلَيْهي مُسْليمٍ عَنْ أَبِي عَنْ مَُُمَّدي بْني 
وَ   الصَّلَواتي  عَلَى  حافيظوُا  فَ قَالَ:  الْوُسْطَى  الصَّلَوةُ  لهَُ 

الْوُسْطى قاَنيتييَن وَ    الصَّلَةي  الْعَصْري وَ قُومُوا للَّيَّي  وَ صَلَوةي 
اللََّّي   رَسُولُ  يَ قْرأَهَُا  وَ كَذَليكَ كَانَ  الظُّهْرُ  هييَ  الْوُسْطَى 

ُ عَلَيْهي وَ آليهي )عياشی، بی  (.1/127تا:  صَلَّى اللََّّ

ي ي فِي   الْعيََّاشي یري  بْني   ت فَْسي مَُُمَّدي  أَبِي عَنْ  عَنْ  عَلَيْهي مُسْليمٍ  قاَلَ:  جَعْفَرٍ  السَّلََمُ 
  قُ لْتُ لهَُ الصَّلَوةُ الْوُسْطَى فَ قَالَ: حافيظوُا عَلَى الصَّلَواتي وَ الصَّلَةي الْوُسْطى 

قاَنيتييَن وَ الْوُسْطَى هييَ الظُّهْرُ وَ كَذَليكَ كَانَ  وَ صَلَوةي الْعَصْري وَ قوُمُوا للَّيَّي  
ُ عَلَيْهي وَ آليهي )حويزی، بی  (. 1/236تا: يَ قْرأَهَُا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 جوامع الجامع 
ي« وَ رَوَى    وَ فِي مُصْحَفي أُبٍَِ  »أَكَادُ أخْفييهَا مينْ نَ فْسي

الصَّاديقي   عَني  بیذَليكَ  )طبرسی،  السَّلََمُ«  تا:  عَلَيْهي 
2/417.) 

عي فِي   عي جوَاَمي ي« وَ رَوَى    وَ فِي مُصْحَفي أُبٍَِ   الْجاَمي »أَكَادُ أخْفييهَا مينْ نَ فْسي
 (. 375/ 3تا: ذَليكَ عَني الصَّاديقي عَلَيْهي السَّلََمُ« )حويزی، بی
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جايگاه قراءات نزد حويزی ها و مواردی که نشان از  از ديگر شاخصه
بررسی است.  قرائی  معیارهايی  اين است،  بیانگر  شده  انجام  های 

می را  قرائی  معیارهای  که،  شاخصهاست  همان  احتجاج توان  ها، 
به   که  دانست  قراءات  ساير  بر  قرائت  يک  ترجیح  دلايل  قرائی، 

با  دسته اصالت قرائت قرآن  بر  تأکید  مانندِ  به  های مختلفی  اشاره 
تحلیلی بهره   -نقش  قراءات،  ترجیح تفسیری  در  سیاق  از  گیری 

آيات   بر  تکیه  با  قراءات  ديگر  نقد  و  قرائت مشهور  ترجیح  قرائت، 
گیری از نظرات ساير مفسران در معرفی اختلاف قراءات قرآن، بهره 

گیری از قواعد فقهی در اثبات، تحلیل و ترجیح قرائت، تواتر و بهره 
يک قرائت، تأيید قرائت مشهور، تأيید قرائت غیرمشهور،  و ترجیح  

گزارش قرائت بدون ترجیح هريک از وجوه قرائی و ترجیح قرائت 
 با تکیه بر روايات، قابل تقسیم است. 

گیری از نظرات  های انجام شده بیانگر اين است که بهره بررسی
ت)ع(  ساير مفسران در معرفی اختلاف قراءات و ترجیح قرائت اهل بی

ترين معیار قرائی در  در ارتباط با وجوه مختلف قرائی يک واژه، مهم 
ی اين موضوع در نزد کنندهنزد حويزی بوده است. جدول زير بیان

 باشد. مفسر می
 

 2جدول 

 روایت آیه 

 99انعام/
و هو   »و جنات« بالرفع قرأ أبو بكر عن عاصم برواية أبى يوسف الأعشى و البرجمي  مينْ أعَْنابٍ  جَنَّاتٍ  وَ  البيان مجمع»فِ 

ي ي بْني 
 .(751/ 1تا: السَّلََم« )حويزی، بیأَبِي طاَليبٍ عَلَيْهي قيراَءَةُ أمَيیري الْمُؤْمينييَن عَلي

 73توبه/
ُّ جاهيدي الْكُفَّارَ  لْمُنَافيقيينَ »جَاهيدي الْكُفَّارَ باي   السَّلََمُ الْبَ يْتي عَلَيْهي »وَ رَوَى فِي قيراَءَةي أهَْلي  وَ اغْلُظْ عَلَيْهيمْ«    وَ الْمُنافيقيينَ « يا أيَ ُّهَا النَّبِي

 (. 2/242تا: )حويزی، بی

 119توبه/
َ وَ كُونوُا   « وَ رَوَى ذَليكَ أيَْضاً  مَنْ الصَّاديقيينَ عَبَّاسٍ »فِي مُصْحَفي عَبْدياللََّّي وَ قيراَءَةي ابْني   البْ يَاَني مَجمْعَي « فِي  مَعَ الصَّاديقيينَ »وَ ات َّقُوا اللََّّ

 (. 280/ 2تا: السَّلََمُ« )حويزی، بیعَبْدي اللََّّي عَلَيْهي عَنْ أَبِي 

 128توبه/
كُمْ »لقََدْ جاءكَُمْ رَسُولٌ مينْ   اَ قيراَءَةي  علية و ابنعب اس و ابن« و قرأ ابنأنَْ فُسي مُيصن و الزهري »أنفَسكم« بفتح الفاء و قيل: انََّّ

 (. 287/ 2تا: السَّلََمُ« )حويزی، بیفاَطيمَةَ عَلَي ْهَا

قَ رأََ   وَ  قَليبُونَ«.  يَ ن ْ قَلَبٍ  مُن ْ الَّذيينَ ظلََمُوا أَيَّ  سَيَ عْلَمُ  »وَ 
السَّلََمُ: وَ سَيَ عْلَمُ الَّذيينَ ظلََمُوا آلَ مَُُمَّدٍ  الصَّاديقُ عَلَيْهي  

 (. 3/175تا: )طبرسی، بی حَقَّهُمْ 

قَليبُونَ«. فِي   يَ ن ْ قَلَبٍ  عي »وَ سَيَ عْلَمُ الَّذيينَ ظلََمُوا أَيَّ مُن ْ عي جَواَمي وَ قَ رأََ    الْجاَمي
مُوا آلَ مَُُمَّدٍ حَقَّهُمْ )حويزی،  الصَّاديقُ عَلَيْهي السَّلََمُ: وَ سَيَ عْلَمُ الَّذيينَ ظلََ 

 . (4/72تا: بی

 مجمع البيان 

»روي عن علي )ع( و ابن مسعود و ابن عباس و أبِ  
بن كعب و الشعبِ و الحسن بخلَف و قتادة و عمرو  

 (. 6/687تا: بالتشديد« )طبرسی، بی بن فائد فرقناه

يٍ     و قُ رْآناً فَ رَقْناهُ ليتَ قْرأَهَُ عَلَى النَّاسي   البْ يَاَني مَجمْعَي »فِ  
الآية و رَوَى عَنْ عَلي

لتَّشْدييدي« )حويزی، بیالسَّ عَلَيْهي   (. 231/ 3تا: لََمُ: »فَ رَّقْ نَاهُ« باي

بْنُ   -البْ يَاَني مَجمْعَي »فِي    عَلييُّ  قَ رأََ  وَ  رةًَ  مُبْصي آياتنُا  جاءَتْْمُْ  الحُْسَيْني  فَ لَمَّا 
 (. 4/75تا: عَلَيْهيمَاالسَّلََمُ مَبْصَرةًَ بيفَتْحي الْمييمي وَ الصَّادي« )حويزی، بی

بْنُ  عَلييُّ  قَ رأََ  وَ  رةًَ  مُبْصي آياتنُا  جاءَتْْمُْ  الحُْسَيْني  فَ لَمَّا 
الصَّادي«)طبرسی،   وَ  الْمييمي  بيفَتْحي  مَبْصَرةًَ  عَلَيْهيمَاالسَّلََمُ 

 (. 7/331تا: بی
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 37ابراهيم/
مَُُمَّدٍ الصَّاديقُ  السَّلََمُ وَ أبَوُجَعْفَرٍ الْبَاقيري وَ جَعْفَرُ بْنُ وَ قَ رأََ عَلييٌّ عَلَيْهي  البْ يَاَني مَجمْعَي فِي  -«تَْوْيي إيليَْهيمْ »وَ فاَجْعَلْ أفَْئيدَةً مينَ النَّاسي 

مْ« بيفَتْحي الْوَاوي« عَلَيْهيمَا  (. 551/ 2تا: )حويزی، بیالسَّلََمُ »تَْوَْى إيليَْهي

يٍ  عَلَيْهي   البْ يَاَني مَجمْعَي أوُلِي بََْسٍ شَدييدٍ« فِي  عيباداً لنَا  »بَ عَثْنا عَلَيْكُمْ   5اسراء/
 (. 138/  3تا:  «. )حويزی، بی عَبييداً لنََا السَّلََمُ » وَ قيراَءَةي عَلي

 106اسراء/
يٍ  عَلَيْهي   ليتَ قْرأَهَُ عَلَى النَّاسي فَ رَقْناهُ  و قُ رْآناً    البْ يَاَني   مَجمْعَي »فِ  

لتَّشْدييدي« )حويزی، بی»فَ رَّقْ نَاهُ السَّلََمُ:  الآية و رَوَى عَنْ عَلي تا:  « باي
3 /231 .) 

رةًَ  فَ لَمَّا جاءَتْْمُْ آياتنُا    - البْ يَاَني   مَجمْعَي »فِي   13نمل/ « )حويزی،  مَبْصَرةًَ بيفَتْحي الْمييمي وَ الصَّادي الحُْسَيْني عَلَيْهيمَاالسَّلََمُ  عَلييُّ بْنُ وَ قَ رأََ  مُبْصي
 (. 4/75تا: بی

 3عنکبوت/
ُ الَّذيينَ صَدَقوُا وَ ليََ عْلَمَنَّ الْكاذيبييَن«    لَيَ عْلَمَنَّ »ف َ   السَّلََمُ قَ رأََ عَلييٌّ عَلَيْهي   »وَ فييهي  مي فييهيمَااللََّّ ، وَ هُوَ الْمَرْوييُّ  بيضَم ي الْيَاءي وَ كَسْري اللََّ

 (.149/ 4تا: مَُُمَّدٍ وَ مَُُمَّدي بْني عَبْدي اللََّّي بْني الحَْسَني« )حويزی، بیعَنْ جَعْفَري بْني 

 15مُمد/
.  أمَْثاَلُ الْجنََّةي السَّلََمُ وَ قَ رأََ عَلييٌّ عَلَيْهي  الَّتِي وُعيدَ الْمُت َّقُونَ  مَثَلُ الْجنََّةي : البْ يَاَني  مَجمْعَي »فِي   عَلَى الْجمَْعي

 (. 32/ 5تا: بَ عْضٍ« )حويزی، بی

 3اعلی/
الَّذيي   »  البْ يَاَني مَجمْعَي فِي    فَ هَدَى«  قَدَّرَ »و  الْكيسَائييُّ  لتَّخْفييفي قَدَ قَ رأََ  باي عَلَيْهي   رَ«  يٍ  

عَلي قيراَءَةُ  هُوَ  »قَدَّرَ«    السَّلََمُ وَ  الباقون  و 
 (. 55/ 5تا:  بالتشديد« )حويزی، بی

 

 کارکرد قراءات  -5
، نوبت به بررسی و ارزيابی  نورالثقلینپس از تبیین جايگاه قراءات در  

در تفسیر است. اهمیت کارکرد قراءات  کارکرد قراءات منقول از وی  
از آن جهت است که منجر به تبیین تأثیر و نقش اختلاف قراءات 

نحوه  و  تفسیر  بهره در  چرايی  ی  و  علت  امر،  اين  از  مفسر  گیری 
 شود.ترجیح يک قرائت بر ساير قراءات می

قرائی  روايات  اين  که  داد  نشان  بررسی  اين  از  حاصل  نتايج 
ب با قرائت مشهور تقابل و تعارض منقول از اهل  یت )ع(، نه تنها 

ندارند، بلکه با کارکردهايی که دارند به تفسیر و تبیین هرچه بیشتر  
کنند. اين کاربست قراءات تفسیری منقول از ائمه)ع(  آيه کمک می 
سازی و تفسیر معنای آيه، گسترش و توسعه  ی مفهومهدر چهار حوز

 شود.ی و بیان مترادفات مشاهده می در معنای آيه، ابهام زداي

 
 کارکرد اول: مفهوم سازی و تفسیر آیه  -5-1

در   مشهور  قرائت  با  متفاوت  قرائی  روايات  کارکردهای  از  يکی 
سازی و تفسیر آيه است. به اين معنا که قرائت  مفهوم   نورالثقلین،

ای است که، موجب روشنگری و تحلیل در معنای غیرمشهور گونه 
کند. موارد شود و به عبارتی آيه را از حالت اغماض خارج میآيه می

 ای از اين دسته روايات است:  ذيل نمونه 

فِي قَ وْليهي:   عَبْدياللََّّي عَلَيْهي السَّلََمُ خُنَ يْسٍ عَنْ أَبِي عَني الْمُعَلَّى بْني  -1
يَعاً«)انعام/ وَ كانوُا شي ديينَ هُمْ  فَ رَّقوُا  الَّذيينَ  »فاَرَقَ  159»إينَّ  قاَلَ:   )

قرأ حمزة و الكسائي »فاَرَقوُا«   البيانمجمع فِ   -الْقَوْمُ وَ اللََّّي ديينَ هُمْ«.
لْألَيفي  عَلي   باي الْمَرْوييُّ عَنْ  هُوَ  عَلَيْهي السَّلََمُ«  وَ  / 1تا:  )حويزی، بیيٍ  

783 .) 
در اين روايت حويزی ابتدا سخن امام صادق)ع( در پاسخ به معلی  

نمايد که با  صورت »فارق« تلفظ می ی »فرقوا« را به خنیس که واژه بن 
(  274:  1988مجاهد،  »فَرَّقُوا« از باب تفعیل )نک. ابن   - قرائت مشهور  

کند. سپس در تأيید قرائت امام )ع(، با  باشد، را نقل می متفاوت می   - 
به  را متذکر    البیان مجمع   استناد  امام علی)ع(  قرائت حمزه، کسائی و 

 اند. شود که ايشان نیز چنین قرائت کرده می 
ی »فَرَّقُوا« بايد گفت اين واژه از مصدر  در بررسی معنای واژه

به برخی از آيات آن  اين افراد  »تفريق« بوده و به اين معناست که  
معنا  اين  به آن کفر ورزيدند.  را رها کرده و  برخی  آورده و  ايمان 

(  85)بقره/  »أَفَتُؤْمِنُونَ بِبعَضِْ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبعَْضٍ«ی  مشابه آيه 
 از   »فَارِقُوا«ی  ( است. واژه458/  1:  1404ابی طالب،  )نک. مکی بن

«، نیز به نوعی همان معنای فراق و ترک کردن را  مصدر »

ها دين قیّم را رها کرده و به در خود داشته و به اين معناست که آن
برگرداندند   از آن روی  (. 82:  1421خالويه،  )ابنآن کفر ورزيده و 
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ی منقول از امام صادق)ع( در شود واژهکه مشاهده می  طورهمان
قرائت مشهور بوده و تقابلی با آن ندارد، به اين صورت  تفسیر و تأيید  

 که تفرقه در دين، عاملی برای ترک دين خواهد بود.

مُوسَى    البْ يَاَني مَجمْعَي »فِي    -2 بْني  عَليي ي  الر يضَا  عَني  رَوَى  قَدْ  وَ 
ُ باي   عَلَيْهيمَا السَّلََمُ  ريينَ   لنَّبِي ي أنََّهُ قَ رأََ: »وَ لَقَدْ تَابَ اللََّّ وَ    عَلَى الْمُهَاجي

عَلَى الثَّلَثةَي الَّذيينَ خُل يفُوا« و قيراَءَةَ عَليي ي بْني الْحسَُيْني زَيْني الْعَابيديينَ وَ  
  جَعْفَرٍ مَُُمَّدي بْني عَلييٍ  الْبَاقيري وَ جَعْفَري بْني مَُُمَّدٍ الصَّاديقي »خَالَفُوا« أَبِي 

 (. 278/ 2تا: )حويزی، بی
در عبارت مذکور حويزی به نقل از طبرسی به دو قرائت منقول  
امام  اول  مورد  در  است.  کرده  اشاره  روايت  يک  طی  ائمه)ع(  از 

« و خُلِّفُوارضا)ع(  سجاد)ع(  امام  دوم  مورد  در  و  کرده  قرائت   »
 اند.صادقین )ع(، »خُلِّفُواْ« به صورت »خَالَفُوا« قرائت نموده

ی »خُلِّفُواْ« با تشديد  در ارتباط با قرائت »خَالَفُوا« بايد گفت واژه
)ابن است  مشهور  قرائت  از 279/  2جزری،  لام، طبق  واژه  اين   .)

ی مورد بحث مراد  معنای عقب افتادن است و طبق آيه »خَالِف« و به
افتادن در جنگ تبوک است، لذا، گناهی نیست که نیاز به توبه   عقب

)اصفهانی،   باشد  داشته  ابن1/295:  1412کردن  : 1414منظور،  ؛ 
معنای »خالَفُوا« از »خُلف« به  (. واژه7/173:  1421؛ ازهری،  9/88

می کردن  )اصفهان مخالفت  ابن1/215:  1412ی،  باشد  منظور،  ؛ 
چه ذکر شد، (. با توجه به آن 7/174:  1421؛ ازهری،  9/86:  1414

کردن برای هريک از وجوه قرائی قابل  افتادن و مخالفت معنای عقب
ذکر است. در واقع محور بحث، عقب افتادن جنگ تبوک بوده است.  

ت با جنگ تواند مخالفتوضیح آنکه علت به تعويق افتادن جنگ می
رو، با اين توصیف، معنای و عدم شرکت و همراهی آن باشد. از اين 

کردن که از قرائت غیر مشهور و منقول از ائمه)ع( برداشت   مخالفت
 شود، عاملی جهت تبیین و تفسیر قرائت مشهور خواهد بود. می

و قرأ حمزة و رويس عن يعقوب »يَ تَ نَجَّوْنَ«    البيان  مجمعفِ    -3
عَلَيْهي   الْبَاقيري  جَعْفَرٍ  أَبِي  وَ  آليهي  وَ  عَلَيْهي   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِي ي  قيراَءَةُ  هُوَ  وَ 

 (. 5/261تا: )حويزی، بی السَّلََمُ«

واژه )ع(  باقر  امام  و  )ص(  پیامبر  گزارش،  اين  ی طبق 
دمیاطی،    »يَتَنَاجَوْنَ« )نک.  آمده  مشهور  قرائت  در  ق:  1407که 

دانیم که می  طوراند. همانقرائت نموده»يَتَنَجَّوْنَ«  صورت  (، به412
ی »يِتِناجِونِ« از باب تفاعل و مفاعله به معنای نجوايی دوطرفه  واژه

)ابن با  704ق:  1402زنجله،  است  ارتباط  در  اهل    »يَتَنَجَّوْنَ«،(. 
اند. هخواند  »يَنتَجُونَ«بیت)ع( آن با نون و ضم جیم و بدون الف و به  

در واقع در اين واژه، ضمه از ياء به جیم تغییر پیدا کرده و به علت  

واژه،  اصل  عبارتی  به  است.  شده  حذف  ياء  حرف  ساکنین  إلتقاء 
بودن   و مشتق از نجوی به معنای سری و يا پنهانی  »يَنتَجِیُون«

 (. 2/314ق: 1404ابی طالب، است )مکی بن
چه ذکر شد، طبق قرائت مشهور اگرچه در نجوی،  با توجه به آن 

آنمشارکت اما  است،  موردنظر  میکردن  توجه  مورد  باشد، چه 
چیزی که در قرائت غیرمشهور    مشارکت پنهانی است يعنی همان

مطلب است. لذا، در اين  شود. معنا و سیاق آيه نیز مؤيد اين  ديده می 
شود قرائت غیر مشهور در تبیین و فهم بهتر آيه  جا هم مشاهده می

 مؤثر بوده است.

یٍر عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهي السَّلََمُ قاَلَ »  -4 ، كَانَ يَ قْرَأُ  عَنْ أَبِي بَصي
ن ْهُنَ  فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فَرييضَةً وَ    أَجَلٍ مُسَمًّى  إيل   »فَمَا اسْتَمْتَ عْتُمْ بيهي مي

تُمْ بيهي مينْ بَ عْدي الْفَرييضَةي« فَ قَالَ: هُوَ أَنْ   لَ جُناحَ عَلَيْكُمْ فييما ترَاضَي ْ
( »  (. 468تا:  حويزی، بیيَ تَ زَوَّجَهَا إيلَ أَجَلٍ ثَُُّ يُُْديثُ شَيْئاً بَ عْدَ الْأَجَلي

  24ی  صادق)ع( آيه   چه در روايت فوق آمده، امامبراساس آن
  أجََلٍ مُسمًَّى« قرائت نموده   ی نساء را با افزودن عبارت »إلِىسوره

قرائت همچنین از برخی از صحابه همچون ابن مسعود، است. اين  
؛ 135/ 1:  1363هم ذکر شده است )قمی،   بن کعبعباس و ابیابن

طبق قرائت که    درحالی(.  1/234تا:  ؛ عیاشی، بی5/9،  1412طبری:  
باشد. در ارتباط با  مشهور، آيه بدون عبارت »إلی أجَل مُسمَیّ« می

نحوه  قرائت اين  واقع  در  بايد گفت،  آيه  از  بیت)ع(  اهل  قرائت  ی 
تر آيه خواهد ها قرائت تفسیری بوده و منجر به فهم بهتر و دقیقآن

اند: عبارت باره گفتهشد. مفسران نیز به اين مهم اشاره کرده و در اين
باشد و عقد متعه دال بر  »إلی أجَل مسُمَی« بیانگر عقد منقطع می

عبارت ديگر به استمتاع تعلق  باشد و بهواجب بودن ادای مهر می
؛ 3/52تا:  آوردن لذت جنسی )طبرسی، بیدارد نه آمیزش و به دست

 (. 2/36تا: ؛ ابن عطیه، بی5/317تا: ابوالفتوح رازی، بی

رَأَ أبَوُ عَبْدي اللََّّي عَلَيْهي السَّلََمُ: »إينَّ الَّذيينَ كَفَرُوا وَ ظلََمُوا  ق َ »   -5
ُ لييَ غْفيرَ لََمُْ وَ لَ لييَ هْدييَ هُمْ طَرييقاً إيلََّ طَرييقَ    آلَ مَُُمَّدٍ حَقَّهُمْ  لََْ يَكُني اللََّّ

یراً« جَهَنَّمَ خاليديينَ فييها أبََداً وَ كانَ ذليكَ عَلَى اللََّّي يَ  تا: )حويزی، بی  سي

1 /576 .) 
ی نساء را با  سوره  168ی  در اين روايت نیز امام صادق)ع( آيه

درحالی کرده،  قرائت  حَقَّهُمْ«  مُحمََّدٍ  »آلَ  قرائت    عبارت  در  که 
آن طبق  ندارد.  وجود  عبارتی  چنین  امام)ع( مشهور  قرائت  در  چه 

رسالت محمد)ص( و آل ايشان را که  کند کسانیآمده، آيه بیان می 
ها ظلم کردند، برای  انکار کردند و با دروغگو دانستن ايشان، به آن 

اين   با  ماند.  خواهند  جهنم  در  ابد  تا  و  بود  نخواهد  آمرزشی  آنان 



 29          ( 21- 34)   1402و زمستان    ز يی ، پا 23  ی اپ ی ، پ 1، شماره  12و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

توصیف، قرائت امام)ع( در واقع تعیین مصداق بوده که به مفهوم  
 شود.سازی آيه و تفسیر آن منجر می

ابْني   البْ يَاَني عي مَجمَْ فِي    -6 عَني  رَوَى  مينْ    عَبَّاسٍ وَ  أخُْفييهَا  »أَكَادُ 
أبٍَُِ  قيراَءَةي  فِي  هييَ كَذَليكَ  وَ  ي«  الصَّاديقي    نَ فْسي عَني  ذَليكَ  رَوَى  وَ 

عي فِي    - السَّلََمُ  عَلَيْهي  عي جَواَمي »أَكَادُ أخْفييهَا    وَ فِي مُصْحَفي أُبٍَِ   الْجاَمي
ي« وَ رَوَى ذَليكَ عَني الصَّاديقي عَلَيْهي السَّلََمُ«  تا، )حويزی، بی  مينْ نَ فْسي

3 /375 .) 

آيه  ذيل  که  فوق  »روايت  « ی 

قرائت غیرمشهور  ( آمده، از ديگر مواردی است که کارکرد  15)طه/
 طور   تر آيه است. همانسازی و تفسیر بهتر و دقیقدر آن، مفهوم 

ی»أخُْفِیهَا« به ضم همزه شود در قرائت مشهور واژهکه مشاهده می
»أخْفِیهَا« به نصب همزه که در قرائت امام صادق)ع(،    آمده، درحالی

ی پنهان یهَا«، فايدهبنابر قرائت مشهور »أَکاَدُ أخُْفِخوانده شده است.  
بودن قیامت تخويف و تهويل است. لذا، شايسته است که ظهور آن  
برای مردم پنهان بماند و هر لحظه امکان آشکار شدن و به وقوع 

باشد. داشته  وجود  آن  واژه    پیوستن  غیرمشهور،  قرائت  برمبنای 
معنای بیرون آوردن از خفاء است. زيرا زمان آمدن قیامت پنهان به
(. 2/  3:  1408؛ گنابادی،  502/  3:  1378ت )نک. ثقفی تهرانی،  اس

همچنین تخويف را نیز در بر دارد و بیانگر وقوع حتمی آن است. بر  
نقش    ،اين اساس هر دو قرائت هم راستا بوده و قرائت غیرمشهور

 تکمیلی و تفسیری برای قرائت مشهور را دارد.
نمونهعلاوه فوق،  موارد  کارکرد بر  نوع  اين  از  ديگری  های 

شود که در جدول می  ديده  نورالثقلینروايات قرائی اهل بیت)ع( در 
 ذيل بیان شده است.

 
 3 جدول

 روایت سوره

 88واقعه/
ُ عَلَيْهي وَ آليهي   فَ رُوحٌ«» قَ رأََ يَ عْقُوبُ  البْ يَاَني مَجمْعَي « فِي وَ رَيُْان فَ رَوْحٌ »فأَمََّا إينْ كانَ مينَ الْمُقَرَّبييَن  بيضَم ي الرَّاءي وَ هُوَ قيراَءَةُ النَّبِي ي صَلَّى اللََّّ

 وَ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقيري عَلَيْهي السَّلََمُ«. 
 الرحمن/ 

 43و  44
اَ الْمُجْريمُونَ يَطوُفوُنَ بَ ي ْ  يمٍ آنٍ »هذيهي جَهَنَّمُ الَّتِي يكَُذ يبُ بِي ي ي بْني إيبْ راَهييمَ نَها وَ بَيْنَ حميَ

یري عَلي وَ قَ رأََ أبَوُ عَبْدي اللََّّي عَلَيْهي السَّلََمُ:    . فِي تَ فْسي
اَ وَ لََ تََوُتَاني فييهَا وَ لََ تََْيَ يَاني »هَذيهي جَهَنَّمُ الَّتِي   * تَصْلَيَانَّي اَ تُكَذ يبَاني تُمَا بِي  «.كُن ْ

یرتََكَ الْأقَْ رَبيينَ  »فِ قراءة عبداللَّ  كعب 214شعراء/ هُمُ الْمُخْلَصيينَ  »وَ أنَْذيرْ عَشي ن ْ  « وَ رُوييَ ذَليكَ عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي عَلَيْهي السَّلََمُ«. وَ رَهْطَكَ مي

 227شعراء/
قَليبُونَ«. فِي   قَلَبٍ يَ ن ْ عي »وَ سَيَ عْلَمُ الَّذيينَ ظلََمُوا أَيَّ مُن ْ عي جَواَمي آلَ مَُُمَّدٍ  وَ قَ رأََ الصَّاديقُ عَلَيْهي السَّلََمُ: وَ سَيَ عْلَمُ الَّذيينَ ظلََمُوا    الْجاَمي

 حَقَّهُمْ. 

سَابٍ »هذا عَطاؤُنا فاَمْنُنْ أوَْ  39ص/ يٍ  عَلَيْهي السلَم«. أعَْطي بيغَیْري حي
 « وَ هَكَذَا هييَ فِي قيراَءَةي عَلي

 41ابراهيم/
ي ي بْني إيبْ رَاهييمَ قَ وْلهُُ: ربَ َّنَا اغْفيرْ لِي وَ ليواليدَيَ 

یري عَلي يٍ  »وَ    البْ يَاَني مَجمْعَي فِي    -   »فِي تَ فْسي
دُ بْنُ عَلي يٍ  وَ أبَوُ جَعْفَرٍ مَُُمَّ

وَ قَ رَأَ الحُْسَيْنُ بْنُ عَلي
ي ي  ليوُلْديي« فِ   یري الْعيََّاشي اَ أنََّهُ قَ رَأَ  ت فَْسي  «. وَ إيسْحَقَ   ربَ َّنَا اغْفيرْ لِي وَ ليوُلْديي« يَ عْنِي إيسْْعَييلَ » عَنْ حَرييزٍ عَنْ عَبْدياللََّّي عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ أَحَديهِي

 11رعد/
بْني شَهْري آشُوبَ حُمْراَنَ قاَلَ: قاَلَ لِي أبَوُ جَعْفَرٍ عَلَيْهي السَّلََمُ  وَ قَدْ قَ رأَْتُ: »لَهُ مُعَق يباتٌ مينْ بَيْني يدََيْهي وَ مينْ    »فِي كيتَابي الْمَنَاقيبي لَي

مينْ بَيْني يدََيْهي    مينْ خَلْفيهي وَ رقَييبٌ تُ: كَيْفَ تَ قْرأَهَُا؟ قاَلَ: »لهَُ مُعَق يبَاتٌ  خَلْفيهي« قاَلَ: وَ أنَْ تُمْ عَرَبٌ يَكُونُ الْمُعَق يبَاتُ بَيْنَ يدََيْهي؟ قُ لْ 
مَْري اللََّّي مينْ أمَْري اللََّّي   «. يَُْفَظوُنهَُ بَي

 47اعراف/
عَائيذاً    - الُوا ربَ َّنَاأنََّ فِي قيراَءَةي عَبْدي اللََّّي بْني مَسْعُودٍ وَ سَالَيٍ »وَ إيذَا قلُيبَتْ أبَْصَارُهُمْ تيلْقَاءَ أَصْحَابي النَّاري قَ   »فِي مَجْمَعي الْبَ يَاني وَ رُوييَ 

 (. 36/ 2تا،كَ عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي عَلَيْهي السَّلََمُ«. )حويزی، بیلََ تََْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمي الظَّاليمييَن« وَ رَوَى ذَلي  -بيكَ أنَْ 

 81هود/
هَْليكَ بيقيطْعٍ مينَ اللَّيْلي  لُوا إيليَْكَ فأََسْري بَي هُ أمَيیُر  « قاَلَ: قاَلَ أبَوُ عَبْدي اللََّّي عَلَيْهي السَّلََمُ: وَ هَكَذَا قَ رأََ مُظْليماً   »إيناَّ رُسُلُ ربَ يكَ لَنْ يَصي

 (. 388/ 2تا، « )حويزی، بیالْمُؤْمينييَن عَلَيْهي السَّلََمُ 
 

  



 ...   )ع(   ت ی اهل ب   ات ي کاربست اختلاف قراءات در روا   ی ل ی تحل   ی واکاو : زرينکلاه و امیدی          30
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، گسترش  تفسیر نورالثقلین دومین کارکرد روايات قرائی اهل بیت)ع( در  
دهد تا آيه  ای که معنا را توسعه می گونه در معنای آيه است، به   و توسعه 

بايد توجه داشت، توسعه در معنای آيه، به دو  بیش از يک معنا پیدا کند.  
شناسی اشاره دارد که درنظر گرفتن بعد اول و  شناسی و آسیب بعد معنا 

  های لفظی، نفی ديگری با توجه به سیری روشمند و با تکیه بر قرينه 
عنوان توسعه در  پذيرد. لذا، هرگونه وجهی را به نقلی و عقلی انجام می 
ای، بايد  توان پذيرفت، بلکه يک معنای توسعه معنای آيه يا آيات نمی 

ای باشد تا دچار انحراف تفسیری و ... نشويم )نک. پوررستمی،  گونه به 
قاب نمونه (.  145- 159:  1390 ذيل  روايات  در  کارکرد  اين  از  ل  هايی 

 مشاهده است. 

مْ وَ طَعَنُوا فِي ديينيكُمْ فَقاتيلُوا    - 1 »وَ إينْ نَكَثوُا أيَْْانََّمُْ مينْ بَ عْدي عَهْديهي
ت َهُونَ« )التوبه/  مُْ لَ أيَْْانَ لََمُْ لَعَلَّهُمْ يَ ن ْ مَجمَْعي  فِي    - (. 12أئَيمَّةَ الْكُفْري إينََّّ

عُقْدَةَ بِييسْنَاديهي عَنْ  إييْاَنَ بيكَسْري الَْمَْزَةي وَ رَوَاهُ ابْنُ عَاميرٍ لَ  قَ رَأَ ابْنُ   البْ يَاَني 
مَا السَّلََمُ« جَعْفَري بْني   (. 188/  2تا:  )حويزی، بی   مَُُمَّدٍ عَلَيْهي

عقده از امام  چه در اين روايت آمده، حويزی از طريق ابن طبق آن 
ی  سوره   12ی  »ايمانهم« در آيه ی  کند که ايشان واژه صادق)ع( نقل می 

مکی  توبه که در قرائت مشهور به فتح همزه »أَيْمانَهُمْ« است)نک.  
 را، به کسر آن قرائت نموده است.   ( 214تا،  ابی طالب، بی بن 

اين واژه در قرائت مشهور جمع »يمین« و به معنای سوگند و در  
( و اسلام  315ق:  1402)ابن زنجله،  قرائت غیرمشهور به دو معنای امان  

زجاج،   به کسر،  435/ 2:  1408)نک.  قرائت  در صورت  است.  آمده   )
ی دوم تکرار شده است؛ اين تکرار، تکراری  توان گفت در واقع جمله می 

شود  موجه است که درصدد بیان علتی است که سبب وجوب قتل می 
)ثعالبی،   است  اسلام  عدم  علت،  آن  ابن 166/  3ق:  1418و  عطیه،  ؛ 

»إِيمَانَ«،  (.  12/ 3ق: 1422 غیرمشهور  وجه  به  قرائت  اساس،  اين  بر 
چه سبب  ای که آن گونه عاملی برای توسعه در معنای آيه شده است، به 

می  جنگ  و  جواز  مشهور(  قرائت  )طبق  سوگند  شکستن  يکی  شود 
باشد. با اين توصیف،  ديگری عدم اسلام )طبق قرائت غیرمشهور( می 

بر شکستن سوگند،  و جواز قتل را علاوه   صه قرائت غیر مشهور، شاخ 
 دهد. ی معنايی واژه را گسترش می کند و دايره عدم اسلام معرفی می 

مُتْْفَييه« )الَسراء/   - 2 أمََرْنا  نَُّلْيكَ قَ رْيةًَ  أَنْ  أرََدْنا  ( فِي  16»وَ إيذا 
لْمَد ي عَلَى وَزْني عَامَرْنَا وَ هُوَ قيرَاءَةُ    البْ يَاَني مَجمْعَي  وَ قَ رَأَ يَ عْقُوبُ »آمَرْنَا« باي

بْني  »أمََّرْناَ عَليي ي  قَ رَأَ  وَ  السَّلََمُ،  عَلَيْهي  مَُُمَّدُ  أَبِي طاَليبٍ  الْمييمي  بيتَشْدييدي   »
مَا السَّلََمُ بخييلََفٍ« بْنُ   (. 145/  3تا:  )حويزی، بی عَلييٍ  عَلَيْهي

در اين روايت حويزی دو قرائت متفاوت از اهل بیت)ع( نقل کرده  
که ضمن اينکه با قرائت مشهور فرق دارند، خودِ آن دو قرائت هم با  

ی »أَمَرْنا«  که در قرائت مشهور واژه   صورت هم متفاوت هستند. به اين 
که از امام علی)ع( »آمَرْنَا« به    (، درحالی 126:  1404آمده )قلانسی،  

 تخفیف میم و از امام باقر)ع( »أَمَّرْنَا« به تشديد میم نقل شده است. 
امرِ تشريعی به فسق نیست،  واژه که  توضیح آن  ی امر دلالت بر 

آن   منظور  کرديم،  بلکه  امر  طاعت  به  را  مترفان  ما  که  است  چنین 
توان گفت: معنای آيه  که آنان از اين امر سرباز زدند و يا می   درحالی 

اين است که بعد از امر کردن به مترفین، آنان از اين اطاعت و امر امتناع  
ی »امَرْنَا« به تخفیف میم قرائت شود،  ورزيدند. بر اين اساس اگر واژه 

معناست که ما اموال و اولاد مترفان را زياد کرديم و اين موجب  به اين  
عبارتی  کردن و يا به ی »امرنا« طلب جا معنای واژه فسق آنان شد. در اين 

 (. 62/  13تا:  طباطبايی، بی باشد ) به معنای »إکثار« يعنی زيادکردن می 

 
 زدایی کارکرد سوم: ابهام   - 3- 5

از ديگر وجوه کاربردی اختلاف قراءات در روايات تفسیری اهل بیت)ع(  
باشد. به اين معنا که قرائت غیرمشهور نه  زدايی می ابهام   نورالثقلین، در  

شود، بلکه موجب تبیین  تنها منجر به تضاد، تناقض و ايجاد ابهام نمی 
اين اساس،  شود. بر  شدن اجمال و ابهامات موجود در آيه می   و برطرف 

ی برخی ديگر و حتی تصديق  کننده توان گفت برخی قراءات تبیین می 
مثال کننده  در  مسئله  اين  اهمیت  هستند.  يکديگر  قابل    های ی  زير 

 . مشاهده است 

(. فَ قَالَ أبَوُجَعْفَرٍ: لَ وَ لَكينْ  112»التَّائيبُونَ الْعابيدُونَ« )التوبه/   - 1
ري الْآيةَي  لتَّائيبييَن ا ا اق ْرَأْهَا   وَ فِي قيراَءَةي أُبٍَِ  وَ عَبْدي اللََّّي بْني    - لْعَابيديينَ إيلَ آخي

ريهَا وَ رَوَى ذَليكَ    مَسْعُودٍ وَ الْأَعْمَشي  لْيَاءي إيلَ آخي »التَّائيبييَن الْعَابيديينَ« باي
مَا السَّلََمُ«   (. 273/  2تا،  )حويزی، بی   عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدي اللََّّي عَلَيْهي

کند که  طبق قرائت مذکور، حويزی از صادقین)ع( چنین نقل می 
 الحَمِدوُنَ الْعَبِدُونَ التَّئبُونَ» ی  ايشان عبارت »التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ« در آيه 

 عَنِ النَّاهُونَ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  الَامِروُنَ  السَّاجِدُونَ الرَّاکعُِونَ السَّئحُونَ

)توبه/  بَشِّرِ وَ  اللَّهِ لحُدوُدِ الحَفِظُونَ وَ  الْمُنکَرِ که  (  112المُْؤْمِنِین« 
تا:  طالب، بی بن ابی مکی براساس قرائت مشهور با »ون« آمده )نک.  

به 318 نموده (،  قرائت  الْعَابِدِينَ«  »التَّائِبِینَ  همان صورت  که    طور اند. 
اوصاف مؤ مشاهده می  آيه  اين  بیان شده است که در  شود، در  منان 

عبارت مدنظر دو مورد از اين اوصاف يعنی توبه کار بودن و عبادت  
 شود. کردن مشاهده می 



 31          ( 21- 34)   1402و زمستان    ز يی ، پا 23  ی اپ ی ، پ 1، شماره  12و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

با قرائت   آيه، مطابق  اوصاف مذکور در  با »ون« خواندن  اگرچه 
دهد که مجرور  نشان می فضای کلام  حال بررسی  مشهور است، در عین 

به اين ترتیب احتمال مستأنفه  آن، متناسب با سیاق بوده تا  خواندن  
دانستن آيه از سمت مخاطب را رد کرده و به رفع ابهام از معنای آيه  

نَّ  أمَْوَالَمُ  وَ  أنَفُسَهُمْ  الْمُؤْمينيينَ  مينَ  اشْتْىَ  اللَََّّ  »إينَّ ی  بپردازد. آيه   لََمُُ  بَيَ
 في  حَقًّا  عَلَيْهي  وَعْدًا  يُ قْت َلُونَ  وَ  فَ ي َقْتُ لُونَ  اللََّّي  سَبييلي  في  يُ قَتيلُونَ   الْجنََّةَ 

يلي  وَ  الت َّوْرَئةي  رُواْ  اللََّّي  مينَ  بيعَهْديهي  أَوْفَ  مَنْ  وَ  الْقُرْءَاني  وَ  الَْنجي  بيب َيْعيكُمُ  فاَسْت َبْشي
ی  آيه ( که قبل از 111)توبه/ الْعَظييمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  ذَاليكَ  وَ  بيهي  بَايَ عْتُم  الَّذيى 

)فراء،   بودن  نیز مجرور  آمده،  بحث  نتیجه  67/ 2:  1980مورد  در  و   )
 کند. قرائت غیر مشهور را تأيید می 

)يوسف/   - 2 رُونَ«  يَ عْصي فييهي  وَ  النَّاسُ  يغُاثُ  فييهي  ( فِي  49»عامٌ 
لََنَُّ« وَ قَ رَأَ أيَْضاً    مَُُمَّدٍ عَلَيْه السَّلََمُ »قَ رَّبْ تُمْ وَ قَ رَأَ جَعْفَرُ بْنُ   البْ يَاَني مَجمْعَي 

 (. 429/  2تا:  )حويزی، بی   »يُ عْصَرُونَ« بييَاءي مَضْمُومَةٍ وَ صَادَ مَفْتُوحَةً« 

آن  واژ براساس  آمده،  مشهور  قرائت  در  ياء    »يَعْصِرُونَ« ی ه چه  با 
)دانی،   واژه  129:  1930است  اين  صادق)ع(  امام  قرائت  در  اما   ،)

با ياء مضموم و فتح صاد آمده است. حويزی اين    »يُعصَروُن«   صورت به 
که طبرسی در    آورده، درحالی   البیان   مجمع روايت را به نقل از صاحب  

المؤمنين علي)ع(  »عن أبِ عبد الله )ع( قال قرأ رجل على أمیر    روايت 
ء  هذه الآية فقال يعصرون بالياء و كسر الصاد فقال ويُك و أي شي 

يعصرون أ يعصرون الخمر فقال الرجل يا أمیر المؤمنين فكيف أقرأها قال  
عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون مضمومة الياء مفتوحة الصاد أي  

همین آيه به  ( ذيل  362/  5:  1372)طبرسی،   « يْطرون بعد سنِ المجاع 

بن ابراهیم قمی، قرائت امام علی)ع( از اين واژه را »يُعصَرُن«  نقل از علی 
 ، اما وی آن را ذکر نکرده است. دانسته 

به معنای »گرفتن آب میوه«    »يَعْصِرُونَ« دانیم  که می   طور همان 
أزهری،  295/ 1:  1409)فراهیدی،   است  همچنین  11/ 2:  1421؛   .)

به »يُعصَرُون«  مجهول  مضارع  فعل  است  ،  باران«  »ديدن  معنای 
صورت فعل  (. در اين 750/ 2:  1376؛ جوهری،  739/ 2:  1988دريد،  )ابن 

ی »غوث« بدانیم، با وجه قرائی سازگار است و  »يغاث« را اگر از ماده 
 و ديدن باران« خواهد بود.   به معنای »ياری کردن مردم 

اين  کرده اما  قرائت  مجهول  فعل  بیت)ع(  اهل  به که  منظور  اند، 
می ابهام  آيه  معنای  از  عبارت » زدايی  أی شی باشد.  ء  فقال ويحک و 

يعصرون أيعصرون الخمر« در روايت دوم مؤيد اين ديدگاه است، به  
اند  بوده   »يعَصِروُن« عبارتی ديگر اهل بیت)ع(، درصدد بیان معنای لغوی  

ی خمر و شراب  »يعَصِروُن« تهیه تا از مخاطب رفع ابهام شود که معنای  
که به معنای »يمطرون«    ی »يعُصَروُن« نیست. بر اين اساس، و واژه 

 »يعَصِروُن به معنای آب میوه« را تبیین کرده است. است، معنای  

الْوُسْطَى وَ قُومُوا للَّيَّي قاَنيتييَن«  »حَافيظوُا عَلَى الصَّلَوَاتي وَ الصَّلَوةي    - 3
بْني 238)بقره/  یري عَليي ي  تَ فْسي بْني  (: »فِي  النَّضْري  يمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَني  إيبْ راَهي

نَانٍ عَنْ أَبِي  أنََّهُ قَ رَأَ: »حَافيظوُا عَلَى    السَّلََمُ عَبْدي اللََّّي عَلَيْهي سُوَيْدٍ عَني ابْني سي
فَ قَوْلهُُ:   قاَنيتييَن  قُومُوا للَّيَّي  وَ  الْعَصْري  الْوُسْطَى صَلَوةي  وَ الصَّلَوةي  الصَّلَوَاتي 
»قُومُوا للَّيَّي قانيتييَن« قاَلَ: إيق ْبَالُ الرَّجُلي عَلَى صَلَوتيهي وَ مَُُافَظتَيهي حَتََّّ لَ  

هَا شَيْ  يهي وَ لَ يَشْغَلُهُ عَن ْ یري يُ لْهي ي ي عَنْ مَُُمَّدي بْني ءٌ«، »فِي تَ فْسي مُسْليمٍ   الْعَيَّاشي
السَّلََمُ قاَلَ: قُ لْتُ لَهُ الصَّلَوةُ الْوُسْطَى فَ قَالَ: حافيظوُا  جَعْفَرٍ عَلَيْهي عَنْ أَبِي 

وَ صَلَوةي الْعَصْري وَ قُومُوا للَّيَّي قاَنيتييَن وَ    عَلَى الصَّلَواتي وَ الصَّلَةي الْوُسْطى 
ُ عَلَيْهي وَ  الْوُسْطَى هي  يَ الظُّهْرُ وَ كَذَليكَ كَانَ يَ قْرَأهَُا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 (. 237/   1تا:  )حويزی، بی   آليهي« 

ابراهیم  حويزی با نقل دو روايت فوق، که اولی در تفسیر علی بن 
( آمده، به  127/ 1تا:  ( و دومی در تفسیر عیاشی )بی 79/ 1:  1363)  قمی 

از آيه ی ق ذکر نحوه  بقره پرداخته است.    238ی  رائت امام صادق)ع( 

«، » »   ی طبق اين روايات امام)ع(، پس از واژه 

که در روايت منقول در تفسیر  « را ذکر کرده است. با اين تفاوت 

 « از  قبل  علی  عیاشی  روايت  در  اما  آمده،  »واو«   ،»

 ابراهیم اين چنین نیست. بن 

« به آيه و قرائت آن، منجر  در واقع افزودن عبارت » 

شود. مفسران در ارتباط  « می به رفع ابهام و اجمال » 

نظر نداشته و نظرات  « چیست اتفاق با اينکه منظور از » 

ای که برخی نماز ظهر، برخی نماز عصر،  گونه د؛ به ان گوناگونی ارائه کرده 
ای نماز مغرب را بیان  برخی نماز عشاء، برخی ديگر نماز صبح و عده 

/  3:  1372اند )برای مشاهده اقوال و توضیح بیشتر نک. طبرسی،  کرده 
ی  دهنده چه در روايت امام صادق)ع( آمده، نشان (. دراين میان آن 55

 داند. « را نماز عصر می ن منظور از » اين است که ايشا 
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بیان    نورالثقلین، کارکرد ديگر روايات قرائی منقول از اهل بیت)ع( در  

ای از کلمات  مترداف کلمات و عبارات قرآنی است. توضیح آنکه؛ دسته 
شود  و يا غالبِ واژگان، يک معنا دارند؛ در اين میان، گاه مشاهده می 

که چند کلمه، دارای يک معنا و يا يک مضمون است، اگرچه ويژگی  
زبان  تمامی  در  می مذکور  يافت  بیشترين  ها  عربی  زبان  در  اما  شود، 

فراوانی را دارد؛ اين موضوع منجر به ايجاد نظاير و در واقع ترادفات  
جزری در بیان حالات  شده است. اين مورد در واقع همان است که ابن 

به آن تصريح کرده و از آن با    - اولین حالت   -   گوناگون اختلاف قراءات 
تا:  برد )ابن جزری، بی عنوان »تفاوت لفظ، بدون تفاوت در معنا« نام می 

 های ذيل بیانگر اين کارکرد معنايی هستند. (. مثال 28/ 1
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فاَسْعَوْا  . »يا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا إيذا نوُدييَ ليلصَّلَةي مينْ يَ وْمي الْجمُُعَةي  1
الْب َيْعَ   ذيكْري اللََّّي   إيل  ذَرُوا  بْنُ مَسْعُودٍ    البْ يَاَني   مَجمْعَي فِي    - وَ  عَبْداللََّّي  قَ رأََ  وَ 

»فاَمْضُوا إيلَ ذيكْري اللََّّي« وَ رُوييَ ذَليكَ عَنْ عَليي ي بْني أَبِي طاَليبٍ عَلَيْهي السَّلََمُ  
 (. 325/  5تا،  )حويزی، بی « وَ هُوَ الْمَرْوييُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهي السَّلََمُ 

آورده،    البیان،   مجمع در اين روايت که حويزی به نقل از صاحب  
صادق)ع(   امام  و  علی)ع(  )نک.  امام  »فأسعوا«  فعل  مشهورِ  قرائت 

آيه   (. 141م:  1988مجاهد،  ابن  جمعه  سوره   9ی  در  »فأمضوا«  ی  را 
دهد که ايشان  اند. بررسی ديدگاه لغويان در کتب لغت نشان می خوانده 

با آنچه در قرائت غیرمشهور  ی مذکور در قرائت مشهور را مترادف  واژه 
تهذيب  ( در کتاب  154/ 2،  1421أزهری ) عنوان مثال  دانند. به آمده، می 

( در  221/ 2:  1421)   المحکم و المحیط الاعظم کتاب سیده در  و ابن   اللغه 
معنای »فاسعوا« چنین می  إِلىَبیان  أی،    نويسند: »فَاسْعَوْاْ  اللَّهِ«  ذِکْرِ 

منظور نیز با ذکر اين مطلب که »سعی« به معنای شتافتن،  ابن   أمضوا. 
تندرفتن، حرکت کردن و رهسپار شدن و »فأمضوا« به معنای رفتن،  

:  1414)ابن منظور،  ترک کردن، سپری شدن، گريختن و گذشتن است  
(، هر دو واژه را مترادف دانسته است. طريحی نیز معانی مشابه  198/  4

 (. 218/  1:  1375)طريحی،    منظور بیان کرده است ابن 
ی مذکور در روايت اهل بیت )ع(  ه چه ذکر شد، واژ با توجه به آن 

آن  با  است،  غیرمشهور  قرائت  عنوان  تحت  قرائت  که  عنوان  به  چه 

معنا و مترادف بوده و اشتراک و محوريت  مشهور اين واژه آمده، هم 
 باشد. کردن و رفتن می معنايی هر دو حرکت 

. »حَصَبُ جَهَنَّمَ« يَ قُولُ: يُ قْذَفُونَ فييهَا قَذْفاً وَ قَ وْلهُُ: »أوُلئيكَ  2
عَدُونَ« يَ عْنِي الْمَلََئيكَةَ وَ عييسَى بْ  فِي   - نَ مَرْيَََ عَلَيْهيمَا السَّلََمُ. عَنْها مُب ْ

الْب َيَاني  لطَّاءي«   مَجْمَعي  عَلَيْهي السَّلََمُ »حَطَبُ« باي قيراَءَةُ عَلييٍ   )حويزی،    وَ 

 (. 459/  3تا:  بی 
ی ديگر از اين کارکرد روايات قرائی اهل بیت )ع(، در روايت  نمونه 

از   از حويزی  منقول  جَهَنَّمَ«    البیان مجمع ديگر  عبارت »حَصبَُ  ذيل 
شود. به اين صورت که قرائت مشهور  ی انبیاء ديده می سوره   98ی  آيه 

( و قرائت غیر مشهور که منقول از امام  365:  1930»حَصَبُ« )دانی،  
 باشد، »حَطبَُ« است. علی )ع( می 

از   برخی  که  است  اين  بیانگر  لغت،  دانش  منابع  به  مراجعه 
مع لغت  »هیزم«  شناسان  يعنی  »حَطبَُ«  همان  را  »حَصَبُ«  نای 

حطبُها؛    جَهَنَّمَ  نويسند: »حَصَبُاند و در توضیح معنای آن می دانسته 
يعنی الْحَطَبِ منظور،    حَصَبُ  :  ابن  )نک.  ؛  230/  1:  1414جَهَنَّمَ« 

 (. 283/  2:  1426؛ مصطفوی، 43/  2:  1375طريحی،  
ی اين کارکرد  دهنده يل نیز نشان های ذ بر موارد فوق، نمونه علاوه 

 هستند. نورالثقلین  معنايی قراءات اهل بیت )ع( در  
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 27لقمان/
عَةُ أَبُْْرٍ   يَْدُُّهُ »وَ لَوْ أنََّ ما فِي الْأَرْضي مينْ شَجَرةٍَ أقَْلَمٌ وَ الْبَحْرُ   مينْ بَ عْديهي سَب ْ

الْبَ يَاني  جَعْفَرُ بْنُ مَُُمَّدٍ عَلَيْهي السَّلََمُ   ما نفَيدَتْ كَليماتُ اللََّّي« فِي مَجْمَعي  وَ قَ رأََ 
دَادُهُ  »وَ الْبَحْرُ   (. 216/ 4تا:  )حويزی، بی«. مي

يَْدُُّهُ  الْبَحْرُ  أَبُْْرٍ قال: يكون  بَ عْديهي   مينْ   »وَ  عَةُ  ميدَاداً    سَب ْ
 (.248/ 5: 1414كالميدَادي« )زبيدی،

 4احقاف/
تُمْ صاديقيين  ثارةٍَ أَ »مينْ قَ بْلي هذا أوَْ   قَ رأََ عَلييٌّ عَلَيْهي    فِي مَجْمَعي الْبَ يَاني   مينْ عيلْمٍ إينْ كُن ْ

 (. 8/  5تا: بيسُكُوني الثَّاءي مينْ غَیْري ألَيفٍ« )حويزی، بی أثَْ رةٍَ«السَّلََمُ »أوَْ  

[، و قرئ: )أثَْ رةٍَ( و هو 4]الأحقاف/    عيلْمٍ   »أوَْ أثارةٍَ مينْ 
/  4فيبقى له أثر« )راغب اصفهانی، ما يروى أو يكتب 

 (. 7/ 4؛ ابن منظور، 62

 29واقعه/
السَّلََمُ: »وَ   طلَْحٍ »وَ   عَلَيْهي  اللََّّي  عَبْدي  أبَوُ  قَ رأََ  قاَلَ:    طلَْعٍ   مَنْضُودٍ«  مَنْضُودٍ« 

 (. 215/ 5تا: بَ عْضُهُ إيلَ بَ عْضٍ. )حويزی، بی

مَنْضُودٍ(    تعال: )وَ طلَْحٍ : لغةٌ ف الطَّلْع. و قوله  »و الطَّلْح
منظور، )ابن  الطَّلْع«  بَن ه  ر  ؛  553/  2:  1414فُس ي

 (. 141/ 4: 1414زبيدی،

و  7زلزال/ 
8 

« فِ مَجْمَعي رهيَ وَ مَنْ يَ عْمَلْ ميثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا  يَ رهَُ  »فَمَنْ يَ عْمَلْ ميثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً  
بيضَم ي الْيَاءي فييهَا   «يُ رهَُ وَ شَر اً    يُ رهَُ »خَیْراً   عَني الْكيسَائييي الْبَ يَاني فِي بَ عْضي الر يوَايَاتي  

يٍ  عَلَيْهي السَّلََمُ« )حويزی،  
مي أيَْضاً وَ هييَ قيراَءَةُ عَلي وَ هُوَ ريوَايةَُ أَبَانٍ عَنْ عَاصي

 (. 650/  5تا: بی

بضم الياء فيهما، و    ذَرَّةٍ خَیْراً يَ رهَُ يُ رهَُ   ميثْقالَ   يَ عْمَلْ   »فَمَنْ 
هو رواية أبان عن عاصم، و قراءة علي )ع( و الباقون  
بفتح الياء فِ الموضعين و المعنى: من يعمل وزن ذرة من  

 (. 165/ 1: 1375الخیر يَ رَ ثوابه و جزاءه« )طريُی، 
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 گیری . نتیجه6
منجر به    نورالثقلینبررسی روايات قرائی منقول از اهل بیت)ع( در  

 نتايج ذيل شد:
در  1 بیت)ع(  اهل  قرائی  روايات  جايگاه  ارزيابی  در  تفسیر . 

درنظر   نورالثقلین  شاخصه   با  قراءات، گرفتن  فراوانی  نظیر  هايی 
خاستگاه قراءات، مصادر قرائی و معیارهای قرائی مشخص شد که 

با روايات   45مجموع  وی در   روايت قرائی نقل کرده و در برخورد 
توان دلیلی قرائی خاستگاهی روشی داشته است که اين مهم را می 

برای عدم ترجیح و يا عدم اختیار وجوه قرائی دانست. وی همچنین  
همچون   مصادری  قمیاز  بهره   البیان   مجمع ،  عیاشی،  تفسیر  و... 

 های قرائی اين افراد نزد مفسر است. جسته که نشان از اهمیت ديدگاه 

نوع روايات نشانگر اين است که اين دسته از    . واکاوی اين2
دارند.  قرآن  تفسیر  و  فهم  مقام  در  متنوعی  کارکردهای  روايات، 

نشان گونه به تنها  نه  که  نیستند، دهندهای  قرآن  لفظی  تحريف  ی 
با رسم با وجود سند معتبر و سازگار  توان مصحف، میالخط  بلکه 

البته   قائل شد.  از روايات قرائی، جايگاهی مقبول  اين دسته  برای 
بر قرائت مشهور، قرائت  بايد افزود در برخی موارد اهل بیت)ع( علاوه

يک از روايات ذکر شده به  اند و در هیچديگری از آيات را ذکر کرده 
 اند.رد و ابطال قرائت مشهور نپرداخته 

نورالثقلین. کارکرد روايات قرائی اهل بیت)ع( در  3 در    تفسیر 
گسترش و توسعه در    - 2سازی و تفسیر آيه؛  مفهوم   -1چهار بخش  
بیان مترادفات قابل ارزيابی است   -4ابهام زدايی؛    -3معنای آيه؛  

سیر آيه  سازی و تفی مفهوم ترتیب در زمینهکه بیشترين کارکرد به 
 است. و سپس بیان مترادفات
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